




جيميطان الرّه من الشّاعوذ بالل

حيمحمن الرّبسم االله الرّ

دالقاسم محميي االله علي سيدنا و نبينا ابوصلّ

مين كرّعصومين الماهرين المبين الطّي الطّهو علي آل

 مقدمه الفداءترابلضين روحي و ارواح العالمين رلأافي ما بقيةاالله سيلا

 اعدائهم اجمعين إلي يوم الدين عليةنلعالو 

يا أباعبداالله: قلت!قيقةُ ما حالع لاثةُثَ: ة؟ قالبوديأنْ؛ أشياء رَ لا يى العه فسِنَ لِبد

ه حيثُعونَضَ االله ي مالَ المالَرونَ ي،لكهم مِ لَكونُ لا يبيد العنَّلأا، لكً االله مِهلَوفيما خَ

رَأملا  و،ه بِم االلهُهيدرُبادبيرً تَ لنفسهِ العبد.

 حقيقت عبوديت در اين :فرمايندالسلام به عنوان بصري ميامام صادق عليه

 يكي اينكه بندگان براي خود احساس ملكيت و ؛شودسه مطلب خلاصه مي

بيند و هر چه دارد او  چون بنده هيچ تملكيّ در وجود خودش نمي.تملكيّ نكنند

 و دوم اينست كه . مردم هم بايد به همين گونه باشند،نددارا ملك مولا مي

 تدبير عبد .كنند چون بندگان تدبير براي خود نمي،تدبيري براي خود نيانديشند

 بنده را به همان نحو و به ،به هر نحوه و به هر قسم كه بخواهد. تدبير مولاست
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اي جز  ابراز اراده ابراز وجود وكند و او از خود اختيارِهمان قسم راهنمايي مي

ارادة مولا ندارد و مسأله سوم اينست كه جملة اشتغالش به آن چه باشد كه 

.كندميكند و نهي خداوند امر مي

بحث در جلسات گذشته راجع به كيفيت حركت انسان در جامعه و نحوة 

 مسائلي به عرض رفقا و .تطبيق افراد با موازين ديني در حكومت اسلامي بود

 منتقل شد كه مبناي شرع و مبناي دين در ان رسيد تا اينكه صحبت به اينجادوست

 يعني برخلاف ساير حكومتها .حكومت اسلامي بر مبنا و محوريت توحيد است

گردد و اين مسأله در دنيا كه محوريت بر اساس شخص و منافع شخصي مي

ب نه حزّنبة تجكنيم و كاملاً مشهود است در بين حكومتهايي كه ما مشاهده مي

به معناي صحيح آن كه عبارت است از اداره و مديريت كه راجع به اين قضيه 

اي بايد مسائلي را به عرض برسانم و كيفيت نظرات ه در يك جلسهشاءاللان

 اسلامي در چهارچوب تشكيل ةرضوان االله عليه ـ در ادارة جامعمرحوم والد ـ

 به معناي ، نه.ايد در آن جا عرض بشوداي مفصل بحزب اسلامي در يك جلسه

گرايي و زد و بند سياسي كه الآن در بين حكومتها در دنيا به گرايي و حزبگروه

شود هيچ كدام از اين  احزابي كه در دنيا تشكيل مي.اين كيفيت مطرح است

احزاب دلشان به خاطر جامعه نسوخته و براي سعادت و رفاه جامعه اين كار را 

كنند بنابراين بايد چنانچه تشخيص مصلحت اهم اگر اين كار را مي.كنندنمي

بينيم نخير، خيلي سفت و محكم منصب و صدارت را  ولي مي. كنار بروددهندمي

 اين معلوم .روندرود هم جلو ميچسبند و تا پاي جان و هر چه كه تصور ميمي

.شود مسأله اين طور نيستمي

فقيد انقلاب مرحوم آيت االله خميني رهبر يك وقت من يادم است 

.رضوان االله عليه ـ ايشان يك مطلبي را فرمودند و بسيار مطلب خوبي هم بودـ
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لابد همه هم شنيدند ـ  اگر شخصي از مسئولين و افراد :ايشان فرموده بودند كه

اگر شخصي از افراد احساس ـ لة باصطلاح خصوصي هم نبوده أ يك مس،ديگر

 مسئوليتي دارد و شخصي بهتر ، هست و در صدارتي قرار داردكند كه در منصبي

شرعاً اين شخص بايد ـ ايشان فرموده بودند كه ـ تواند متصدي بشود از او مي

،كنار برود و آن فرد ديگر را جايگزين كند و اين مطلب مطلب صحيحي است

.مطلب خوبي است

د يكي دو سال از اين كردم تقريباً شايدر يكي از شهرستانها من صحبت مي

 اين حرف را همة ما : من آنجا به افراد گفتم، گفتم.فرمايش ايشان گذشته بود

 چند ؛كنم من حالا از شما سؤال مي: گفتم. بله شنيديم: همه گفتند؟شنيديم ديگر

 يك نفر را ؟نفر را شما سراغ داريد كه به حرف ايشان عمل كردند تا به حال

ست و منصبي كه هستم از من  من در اين پ:ده گفتهنشان بدهيد كه ايشان آم

توانيم بگوئيم هر شخصي در هر موقعيتي كه  يعني مي.تري هم وجود داردلايق

 اين كه امكان .داندهست واقعاً در اين ايران شصت ميليوني خودش را بالاتر مي

.ل كنيم پس بنابراين بايد يك قدري بيشتر تأم.شود اين طوركه نمياين ،ندارد

.اساس محوريت توحيد است مسأله در حكومت اسلامي بر،علي كلّ حال

يعني شخص در اين حكومت مطرح نيست، به خلاف ساير موارد و ساير اماكن 

و ساير مواقف مختلفه كه محوريت بر اساس خوديت و منافع خود است از 

ديت مطرح باشد  و وقتي كه در اين قانون و در اين مكتب خو،هاي مختلفجنبه

 به چه دليل شما :گويند افراد مي.شودطبعاً تقدم و تصادم در اينجا مطرح مي

 در اين ؟ به چه دليلي شما باشيد و ما نباشيم:گويد آن هم مي؟باشيد و ما نباشيم

 در ، لذا شما در ساير موارد.ريزند به جان هم همه مي،آيدجا تصادم پيش مي

 اين ؛افتند به جان هم ميشود همهكنيد در انتخابات كه ميميساير جاها مشاهده 
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 چرا؟ چون مسأله . تو نباش و من باشم:گويد او مي، من باشم تو نباش:گويدمي

. بر اساس من بودن است، بر اساس خوديت است،بر اساس مصلحت نيست

و تواند حكومت مصلحتي و منطقي و عقلاني  اين حكومتها نمي؛؟التفات كرديد

.اساس مصالح فردي است اين حكومتها بر،اساس مصالح جامعه باشدبر

لات السلام و واما در مكتب الهيين كه همان مكتب انبياء الهي و ائمه عليهم

 در اين مكتب اصلاً مسألة خوديت معنا ،منتصب از ناحية آنها و اولياء الهي است

ه بر اساس محوريت توحيد است و  مسأل، مسألة محوريت خود معنا ندارد،ندارد

 فرد اصلح به .خواهد باشد حالا آن اصلح هر كسي مي.رعايت و انتخاب اصلح

 آن شخص در حكومت الهيين در ميان ،حال نظام و اصلح به حال مسائل نظام

اي  با هر سابقه،خواهد باشداصلح هر كسي ميمردم جا دارد و شخص غير

 مهم رعايت ،مبارزاتي داشته يا سابقة مبارزاتي نداشته حالا سابقة ،خواهد باشدمي

 در اين جا بايد آن شخص مطرح ،صلاحيت اوست در اين نظام و در اين مسأله

 آن شخصي كه صلاحيت دارد و آن صلاحيت را هم اگر چنانچه ما مسائل .باشد

اهيم نفسي را كنار بگذاريم و به دور از اغراض و مسائل جانبي و كثرات اگر بخو

توجه كنيم آن اصلح چندان تشخيصش مشكل نيست و اگر انسان بينه و بين االله 

ر  اين اساس، اساس محوريت د.تشخيص بدهداو را تواند قلبش را صاف كند مي

.ر اين مسأله تصريح داردبمكاتب الهي است لذا آيات قرآن 

رف و آن هايي كه مرحوم آقا در همان اوان سنة چهل و دو به اين طنامه

ها  در تمام اين نامه.فرستادند حكايت از همين محوريت داردطرف و افراد مي

 مسألة توحيد است و محوريت حركات افراد بر اساس مسألة توحيد ،مسألة مهم

كه ـ ه عليه اللرحمةـ هايي كه براي مرحوم آيت االله ميلاني  در يكي از نامه.است

مرحوم ـ  بود يار مرد متّقي بود و دور از هو بسي،مرد خوبي بودبسيار ايشان 
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 به طور كليّ ،نويسندهايي كه براي ايشان ميدر يكي از آن نامهـ ه ميلاني آيت الل

هايشان  ايشان در تمام نامه؛... با تمسك به آيات قرآن،مطلب را جوري در آن جا

 مرحوم آقاي ....قع آن مو درهائي كه در تمام نامه،كردنداز آيات قرآن استفاده مي

هايي كه  در آن زمان تمام نامه:ميلاني ايشان گفته بودند به بعضي از افراد كه

گذارم كنار خوانم و بعد ميآيد از هر شخصيتي براي من، من اين نامه را ميمي

دارم در جيبم و در هر فرصتي باز ه ميااي را كه هميشه با خود نگولي تنها نامه

حسين است كه وقتي ايشان سيد محمدآكنم نامة آقاي مطالعه ميكنم و او را مي

،دهد اين نامه در جيب من هست و تا مدتّها هي از هر فرصتيبراي من نامه مي

گيرم اندازم و نيرو ميكنم و يك نگاهي به نامه ميهر از چند گاهي اين را باز مي

 گاه آن تازگي و طراوت گيرم و اين نامه هيچ و نيرو ميبود ـعبارت ايشان ـ 

هايي كه ايشان براي  در يكي از اين نامه.دهدخودش را براي من از دست نمي

اساس  اساس حركت حكومت اسلامي را بر،مرحوم آيت االله ميلاني فرستادند

 اصلاً در حكومت اسلامي :گويند كهكنند و در آن جا ايشان ميتوحيد ذكر مي

 يعني اين مسئوليت .ت مگر از باب مسئوليتحاكم نيسفرقي بين حاكم و غير

 در حكومت .اين مطلب را دارد، فرد ديگر مسئوليت مطلب ديگري را دارد

 يعني آن حاكم .كنداسلامي بين حاكم اسلامي و بين يك تاجر تفاوت نمي

اساس قوانين مسلّم و مأخوذ از قرآن اش ادارة مملكت است براسلامي وظيفه

. اين وظيفة حاكم اسلامي است،صمت و طهارت و بس، همينبيت عكريم و اهل

اساس معيارهاي به دست وظيفة تاجر حركت دادن جامعه و اقتصاد جامعه بر

.و بساست بيت عصمت و طهارت آمده از قرآن كريم و فقه اهل

 همين طور راجع به طبيبش همين طور، همين . دو حركت است!پس ببينيد

 همين طور راجع به ساير اصناف و راجع به ،ين طورجور راجع به مهندسش هم
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شكال حركت انسان در حكومت اسلامي مختلف  كه اَ،ساير حرَِف همين طور

 آن هدف ،شكال به آن هدف اتّجاه دارندĤل و آن هدفي كه اين اَماست ولي 

شود هدف واحد و به همان مقداري كه حاكم اسلامي از ادارة جامعه بر اساس مي

گيرد و خداوند به او اجر بيت عصمت و طهارت بهره ميلّم قرآن و اهلمباني مس

 يك فرد جزئي كه ، به همان مقدار يك بقّال، يك كارمند،كندوبه عنايت ميثو م

 به همان مقدار در ،ترين مسأله از مسائل يك مملكتي بر عهدة اوستجزئي

ا هيچ تفاوتي گيرد و در اين جاساس ضوابط بهره ميصورت اتّجاه عملش بر

 روي اين جهت تمام افراد جامعه  ـخيلي دقتّ كنيمـ  روي اين جهت .كندنمي

اساس نقش ظاهر بلكه بر اساس آن اتجّاه و  نه بر،در حكومت اسلامي

 عملشان به سمت آن غايت و به سمت آن هدف كه عبارت است از گيريِجهت

 ديگر ، مزد و پاداش هستندآن اساس آنها داراي اجر و بر ،تحقيق حقيقت توحيد

 ديگر وقتي اين طور شد طبقات ديگر در حكومت اسلامي از .نه بر اساس عمل

 اختصاص يك .رود بالا و پايين بودن در حكومت اسلامي از بين مي.رودبين مي

.رود ديگر از بين مي، طبقة سوم به عامة مردم،طبقه به وزراء، طبقة دوم به نواب

 سفرة ديگر، آن سفرة ديگر پر ، آن سفره پر شد.نشينندسفره ميهمه بر سر يك 

،بيت وجود ندارد دسته بندي در مرام اهل.روند سراغ سفرة ديگر مي،شد

.بندي در مكتب اولياء الهي وجود ندارددسته

يكدفعه مرحوم آقا ـ رضوان االله عليه ـ در همين جلسات مشهد، جلسات 

يكي از . فرمودند اين مطلب را ايشان مي،دوفيات در مشهو روزهاي اعياد 

 جلسات ما بايد بين :فرمودندمسائلي كه در اين جلسات داشتند اين بود كه مي

الطّلوعين شروع بشود چون بين الطّلوعين وقت افاضة بركات الهي و تقسيم 

ارزاق است در آن روز و كسي كه در بين الطّلوعين بيدار باشد از سهمية رزق آن 
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.شود و كسي كه خواب بماند در آن روز سهمية رزق نداردمند ميبهرهروز 

 اين ، رزق انوار ملكوتي و علوم و اسرار الهي است،منظور رزق آب و نان نيست

بيت بيت و احياء ذكر اهل پس بنابراين مجلسي كه براي اقامة ذكر اهل.ندارد

تا اين كه استفاده بيشتر  اين مجلس بايد در بين الطّلوعين باشد ،شودتشكيل مي

كرد و بعد منبري هم منبرشروع مي اول طلوع آفتاب ذاكر برنامة خودش را .باشد

حتيّ از ـ  تنها مجلسي كه در مشهد :رفت كه يكي از آقايان مشهد گفته بودمي

 تنها مجلسي كه در :گفتميـ  از مخالفين ايشان بود قل اين نا،مخالفين ايشان بود

. مجلس آقاي آسيد محمد حسين است،دانيم براي رضاي خداستمشهد ما مي

خواهد  هر كسي مي،خواهد بيايد هر كسي مي،شوداول طلوع آفتاب آغاز مي

شود بعد  زود تمام مي،توانند به كارهايشان برسند تازه افراد هم بعد زود مي،نيايد

. اين يك مسأله.رسندبه كارهايشان مي

شان در آن جا نسبت به اين قضيه توجه داشتند اينكه مسألة ديگري كه اي

 در آن مجلس فاصلة طبقاتي ،كنيمبر خلاف ساير مواردي كه ما مشاهده مي

آمدند و جايشان  يعني از همان اول كه فرض كنيد كه ايشان مي.وجود نداشت

 چه معمم بود چه غير ،نشستآمد بغل ايشان مي هر كسي مي،مشخصّ بود

 ايني كه .نشسترفت در وسط مجلس مي مي،آمد جا نبودبعد معمم مي.معمم

ساير افراد در مقابلشان بنشينند حتماً معممين بايد بيايند در يك طرف بنشينند و

. در مكتب انبياء هم وجود ندارد،در مرام ايشان و مكتب ايشان وجود نداشت

كه پيغمبري وجود ديد گشت ميآمد و دنبال پيغمبر ميوقتي كه شخص مي

و ؟ كدام يك از شما محمد است؟ايكم محمد:گفت مي.نداه همه نشست،ندارد

شاءاالله  اولاً لباسها همه متحّدالشكّل بود و ان كه اين كيفيتبه.كردنداشاره مي

ل هست خلاف لباسهايي كه فعلاً متداواميدواريم كه اين اتّحاد شكل در لباسها بر
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 همة لباسها برگردد و به ،ن كفر و اينها هستنَ برگشتش به س،و از غرب آمده

شاءاالله اين مسأله اگر نه در آن تصور ما بلكه در حكومت االله كه انلباس رسول

لباس افراد بايد . گيردشاءاالله شكل واقعي خودش را به خود ميامام زمان ان

يوحاني اصطلاحلباس، لباس روحاني باشد و روحاني نه منظور باصطلاح آن ر

، شخص عالم ديني، نخير، استكشيشكه در مكتب نصاري هست كه دلالت بر

. لباس، لباس واحد باشد، لباسشان يكي باشد،همة افراد بايد متحّدالشكّل باشند

عين عبارت دقيق ـ  اين امت :در يك روايت من ديدم كه پيغمبر اكرم فرمودند كه

 اتّفاقاً اين مطلب .برَامر هذا العيا ةم الاُهمر هذلايزال يكون اـ را در نظرم نيست 

 من در ،را يكي از همين دانشمندان مصري ظاهراً احمد امين است يا طاها حسين

كه امر اين ـ اين عبارت، عبارت پيغمبر است ـ  گفته بود كه هميشه ،كتابش ديدم

 وقتي ،امه استرود تا مادامي كه بر سر اينها عمصلاح ميه  عرب بوامت هميشه 

فول اينها بر زمين بگذارند مسألة اينها رو به اُـ پيغمبر فرمودند ـ كه عمامه را 

روحاني نيست، عمامه لباس مرد به  مسألة عمامه لباس فقط اختصاص .گذاردمي

ت و شلوار و اينها به  چطور فرض كنيد كه الآن كُ.است، لباس مرد مسلمان است

 پوشش زن .پوشندود و زنها يك همچنين لباسي نميشعنوان لباس مرد تلقيّ مي

 پوشش زن به .به يك نحو ديگري است، پوشش مرد به يك نحو ديگري است

س كند كه حات او را از اين است كه خود را به نحوي متلبجم او را و خصوصي

 غير ، نخير، البتّه اين فقط اختصاص به چادر ندارد.ديد نامحرم محفوظ نگهدارد

شود به عنوان يك حجاب كامل براي زنان مطرح باشد و چه بسا در هم ميچادر 

 همان طوري كه زن . اين فقط چادر تنها نيست، باشدحبسياري از جاها هم راج

پوشد در اين صورت مرد هم  نمي،كت يا شلوار در يك جامعه، جامعه متدين

 نظر مباني ديني و بايد لباسي داشته باشد كه آن لباس برازندة او باشد از نقطة
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پوشد بايد لباسي باشد كه اگر ناظري  لباسي كه مرد مي.نقطة نظر مباني شرعي

 اين لباس لباسي است كه بايد .متوجه او شد ذهن او از حال اعتدال خارج نشود

پوشند حتيّ مردان و  پس بنابراين لباسهايي كه گاهي اوقات افراد مي.انجام بشود

 پوشيدن اين لباسها مجوز شرعي ،كند ملأ عام نمايان ميحجم ظاهري آنها را در

 لباسي باشد كه حتيّ براي مرد كه حجم او را در انظار زنان به ، بايد لباس.ندارد

اي، خاطرة سوئي يا تصور غيرصحيحي به ذهن نحوي جلوه بدهد كه وسوسه

بهترين  اما . همان طوري كه نسبت به زن مطلب از همين قرار است،خطور نكند

 بهترين لباس لباسي است كه خداوند آن لباس را اختيار ؟لباس چه لباسي است

، حالا در بعضي از شرايط نخير، براي فرض بكنيد كه افراد در شرايط عادي.كرده

 در زمستان در بعضي از مناطق به يك نحو ،ممكن است لباس تفاوت پيدا بكند

يت است و همان طوري كه از ديگري باشد ولي در شرايط عادي به اين كيف

 پيداست اين لباس همان عمامه است و ردا كه فقط اختصاص اخبارروايات و از 

همچنين شااالله هر چه زودتر ما شاهد يكبه روحاني ندارد و همة افراد ان

 حكومت امام زمان ،وضعيتي از هر جهت مناسب در حكومت اسلامي هستيم

.هستيم

فرمودند تي كه مرحوم آقا اين مطالب را ميدر همان موقع يادم است وق

 در منزل ،آقاي دكتر سجادي بودـ خدا ايشان را حفظ كند ـ يكي از دوستانمان 

گفتند  رو اين حساب اين مطالبي كه امروز آقا مي! فلاني: به من گفت كه.ما بود

: گفت. شما هم بايد سرتان بگذاريد، بله: گفتم.من هم بايد عمامه سر بگذارم

 با عمامه برويد ؟ چه اشكال دارد: گفتم.يعني من با عمامه بروم بيمارستان

آوريد آن خواستيد برويد اتاق عمل بعد عمامه را در مي موقعي كه مي،بيمارستان

 خود من هم در بيمارستان .اي نيست اين مسأله،پوشيدلباس اتاق عمل را مي
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ستانمان و شاهد عمل جراحي  يكي از دو، خود من هم در اتاق عمل رفتم،رفتم

شود به اتاق عمل با عمامه و قبا كه نميـ  خود من رفتم در بيمارستان ،چشم بودم

 همان لباس اتاق عمل را پوشيديم و ،ما عمامه و قبايمان را كنار گذاشتيمـ رفت 

شود كه حالا انسان در هر شرايطي بايد  اين دليل نمي.رفتيم و شاهد عمل بودم

شما عمامه : گفتم چه اشكالي دارد ؛ا همان شرايط بايد انجام بدهدكه مطابق ب

بيمارستان و اتّفاقاً خيلي هم برويد سرت بگذار و قشنگ با عمامه و قبا و اينها 

شاءاالله  ولي حالا متأسفانه مدتي از آن جريان گذشته ان، پذيرفت،خوشحال شد

 به راجعمه را اگر خدا بخواهد دوباره اگر دستمان به ايشان برسد دوباره اين برنا

.كنيممين اجرا ايشا

علي كلّ حال مسأله به اين صورت است كه در حكومت اسلام محوريت 

 خصوصيت مجالس ما اين :فرمودند كه مرحوم آقا مي.بايد بر اساس توحيد باشد

 الآن شما در اين .است كه در مجالس ما بين روحاني و غير روحاني فرقي نيست

بينم رفقا و دوستان هم در  مي،كنم از اين كنار من الآن نگاه مي،ه بكنيدجا نگا

و هم دوستاني ـ عالم ديني ـ روحاني وجود دارد و غير عالم زمرة آنها افراد غير

 در وسط مجلس ؛ هم هستندروحانيونهستند كه اينها تك و توك در ميان آنها 

م روحاني و اين مجلس، مجلس  اينها هم غير روحاني هستند و ه،هم همين طور

 اما آمدن و جدا كردن و حساب و كتابي و .مورد رضاي امام زمان و پيغمبر است

 اين جدا كردن ممكن است ، و پتويي و متكّايي و ساير مسائل را جدا كردنتختي

ست و اين چه هست و اين كرامت ا اين عزتّ ؛ بشمارندهميك مصالحي برايش 

 اين در نزد ارباب !ولي تمام اينها جان من، ...ست واغ اين يك نحو تبليو است 

مسأله بر اساس چيزهاي .كنيم محليّ از اعراب داشته باشدقول خيال نميع 

 نخير، بين روحاني و بين غيرروحاني ؟ ما راه دور برويما چر.گرددديگري مي
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،ندك ببينيد چقدر مطلب تفاوت پيدا مي.نبايد فرق باشد و همه بر سر يك جا

 به همان مقداري كه فرض .كندشود، چقدر مسأله فرق ميچقدر قضيه عوض مي

كنيد كه يك شخص روحاني زحمت كشيده و تلاش كرده و براي خدا و براي 

افراد ديگر در ساير ،هد و مساعي براي اين مسأله به كار بردهاحياء دين بذل ج 

اند، آنها هم زحمت وانده آنها هم درس خ؛اندف همين كار را انجام دادهنَصِ

. آنها هم از هر صنف و از هر طيفي،كشندمي

گردد كه ديگر در آن جا مطلب مياگر مسأله به نيت و به هدف شخص بر

 آن نيات ، همان طوري كه نيات پاك و ناپاك در يك قشر وجود دارد.كندفرق مي

شود  اين نمي،دپاك و غيرپاك در ساير اقشار هم ممكن است وجود داشته باش

 روي اين مسأله تنها محوريتي كه مرحوم آقا در مجالس خودشان و .باشد

نوات چهل و دو و هاي خودشان و جريان فعاليتهاي سياسي خودشان در ساقدام

كردند مسأله، مسألة  تكيه ميه و اساسي كه بر آن نكت آن نكته مهم،اينها داشتند

 از نقطة نظر شارع و از جهت مباني دين :د كهفرمودن در آن جا مي.توحيد بود

 ديگر .بين افراد جامعه در تحقيق مباني حكومت اسلامي ديگر فرقي نيست

ه قائل شدن احترام خاصافراد ديگر در آن جا مطرح نيستدون براي يك عد .

 به جهت اينكه آن پديدة الهي و آن ؟ چرا اين طور است.همة افراد يكسان هستند

ي را كه خداوند به افراد براي رشد و براي تكاملشان داده است آن پديده اسرمايه

و آن سرمايه كه سرماية فطرت است در همة افراد وجود دارد و بر اساس آن 

سرمايه و آن پديده است كه خداوند تك تك افراد را مورد خطاب تكليف قرار 

اب تكليف به او  بر اساس همين فطرت است كه خدا پيغمبر اكرم را خط.دهدمي

،كند سلمان را خطاب تكليف مي،كند اميرالمؤمنين را خطاب تكليف مي،كندمي

 چرا .كند معاويه و يزيد را خطاب تكليف مي،كندخطاب تكليف ميابوسفيان را
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 چون در همين معاويه و در همين يزيد كه قاتل ؟كندخطاب تكليف مي

اگر وجود نداشت آنها هم مانند بهائم .سيدالشّهدا است اين سرمايه وجود دارد

اي است كه  اين فطرت و اين سرمايه، سرمايه.بودند و آنان تكليف نداشتند

 از عالي و داني از اين سرمايه و موهبت الهي ؛بالسويه بين همة افراد تقسيم شده

 از ثروتمند و ، از عالم و جاهل از اين سرمايه برخوردار هستند،برخوردار هستند

ر از اين سرمايه برخوردار هستند و چون خطاب تكليف در جامعه بر اساس فقي

فطرت و بر اساس اين سرماية الهي است پس بنابراين آن نكتة مهم در اتّجاه 

 لذا قرآن بر فطرت نازل شده . آن نكتة مهم عبارت است از فطرت،حركت جامعه

 كلمات رسول خدا .دشو قرآن بر فطرت تك تك افراد نازل مي.است نه بر ظواهر

 كلمات الهي با فطرت يكايك ما .گرددميو ائمة اطهار به فطرت تك تك ما بر

 قرآن بر من نازل ، قرآن همان طوري كه بر رسول خدا نازل شد.سر و كار دارد

 اگر فقط بر رسول . است، بر شما نازل شده، بر تك تك اين افراد نازل شدههشد

؟برماي من مي چه استفاده؟مخدا بود چرا من قرآن بخوان

 وصيت در .السلام در آن وصيتي كه داردمانند كلام اميرالمؤمنين عليه

لي الحسن بن اِالسلام عليهة له ن وصيمِالبلاغه كه واقعاً وصيت عجيبي است و نهج

وصيت در اين السلام  كه واقعاً از معجزات اميرالمؤمنين عليهينحاضرَال فيعلي

آورد  با همة افراد جلو مي،دهدالبلاغه است و انسان را در طول تاريخ سير مينهج

، كه بر ديگران گذشتهيدهد و تمام اطوارو با تمام اصناف انسان را حركت مي

دهد كأنّ خود انسان در آن  و منظر انسان قرار ميمرآيآن اطوار و حالات را در 

 اين .كند واقعيت را دارد لحاظ مي حضور عيني دارد و آن،موقعيت وجود دارد

:وصيت، وصيت اميرالمؤمنين است اما اگر يك شخصي به اميرالمؤمنين بگويد

.اگر اين واقعاً وصيت به حسن بود كه اين قدر زحمت كشيدن نداشت
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، اين وصيت ظاهرش به حسن است:گويد؟ ميدهداميرالمؤمنين چه جواب مي

 اين وصيت خطابش . تك تك افراد شيعيان من استباطن قضيه و واقعش به شما

رد، نداوصيتنياز به كه به فرزند او امام مجتبي است ولي در واقع امام مجتبي 

 اين وصيت به من و شماست، اين عبرت گرفتن از ،امام مجتبي خودش امام است

السلام يا در شب در شب بيستم كه اميرالمؤمنين عليه.دنيا به من و شماست

تي  وصيهذه:فرمايدالبلاغه است ميبيست و يكم كه آن وصيتي را كه در نهج

لدي و لِلومت من هم براي فرزندان من است و هم براي «غه كتابي لَن باين وصي

 لذا مرحوم آقا وقتي كه در شب »هر كسي كه اين وصيت من به گوشش بخورد

ردند و اين وصيت را ك شب احياء صحبت مي،بيست و يكم در مسجد قائم

 الآن ديگر نگوييد ما ديگر مورد وصايت : خطاب به همة ما فرمودند،خواندندمي

 اين وصيتي را كه من الآن بر شما خواندم شما ديگر الآن .اميرالمؤمنين نيستيم

هر كسي كه به او «غهلَن بملِ، اميرالمؤمنين فرموده ديگر.تان آمدهذمتكليف بر 

 پس از الآن ما مورد وصيت اميرالمؤمنين قرار .الآن بر شما خواندمهم من »برسد

گيرد و آيد جلو من و شما را ميگرفتيم و در روز قيامت همين اميرالمؤمنين مي

 اين وصيت چيست؟ وصيت به تك ؟ چرا به وصيت من عمل نكرديد:گويدمي

،يكايك ما اين وصيت به فطرت ، در يك همچنين وضعيتي.تك افراد است

ةمالقياآدم الي يومالسلام با فطرت يكايك از بني اميرالمؤمنين عليه.كندبرخورد مي

خواهند  زن مي؛خواهند باشند حالا آنها در هر شكلي كه مي.زنددارد حرف مي

كوچك ، فطرت دارند،خواهند باشند، باشند مرد مي، فطرت دارند،باشند، باشند

 فطرت كه ،دنخواهند باشند فطرت دار بزرگ مي،ارندخواهند باشند فطرت دمي

خواهند باشند  جاهل مي،خواهند باشند فطرت دارند عالم مي،كم و زياد ندارد
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گيرد آنها  تمام افرادي كه اسم آدمي و اسم انسان بر آنها قرار مي.فطرت دارند

.داراي فطرت هستند و مشمول خطاب قرآن و مشمول خطاب تكليف هستند

NNNN| آن فطرت هم چيست . عبارت است از محوريت توحيداين tt tt���� ôô ôôÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏùùùù…………«« ««!!!! $$ $$####

 ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$####tt tt���� ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####≈≈≈≈$$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ1»فطرت »آن فطرت فطرتي است كه خدا بر او قرار داده 

 فطرت ثانيه از او تعبير به نزول اسماء و صفات . او تعبير توحيد داريمازولي اُ

شود اسماء و صفات الهيه در افراد موجب ميآوريم كه آن نزول الهيه در افراد مي

ولي كه عبارت  برگشت به آن فطرت اُ،به واسطة عقل و حجت باطن و ظاهر

 پس محوريت حركت حكومت اسلامي در ميان جامعه بايد .است از توحيد بكند

اي كه به رهبر انقلاب در  اين جاست كه ايشان در آن نامه.بر اساس فطرت باشد

 اساس توجه شما و خطاب شما :فرمايند كهو نوشتند در آن جا ميسنة چهل و د

 به تمام افراد جامعه از عالي و ،در مطالب به جامعه نبايد به يك قشر خاص باشد

 بايد مورد ،ايستد از شاه مملكت گرفته تا آن پاسباني كه مي،داني بايد باشد

 به عنوان مبلّغ پيام  چون شما به عنوان نمايندة رسول خدا و؟ چرا.خطاب باشد

 نه بر اساس يك قشر ،كنيدالهي در اين جا اين خطاب را داريد به جامعه القاء مي

 الآن .كنند نه بر اساس يك قشر خاص است مردم وقتي كه به ما نگاه مي.خاص

 اگر همه ،وضعيت به يك نحوي شده كه لباس ما با لباس افراد تفاوت دارد

 الآن مطلب به يك نحوي شده است كه ما .كردمتّحدالشكّل بودند مسأله فرق مي

 اما اگر فرض كنيد كه همه يك ،جداي از جامعه در يك قشر خاص قرار گرفتيم

 فقط مسأله به علم و ، فقط مسأله چه بود، همه يك موقعيت داشتند،لباس داشتند

 پس . فقه بود ديگر چه فقه و چه غير،شرعياطلاّع بر همين مسائل فقهي و مباني 

30سمتي از آية ، ق)30(ـ سورة الروم1
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بنابراين ما بايد ببينيم نگاه جامعه و نگاه افراد نسبت به يك شخصي كه متصدي 

بينش افراد در ارتباط با اين فرد . و متوليّ حكومت اسلامي است چه نگاهي است

تواند تفاوت  اينجاست كه مسأله خيلي مي؛ التفات كرديد.چگونه بينشي است

وقتي كه از طرف خدا مبعوث و سلّم رسول خدا صليّ االله عليه و آله . ته باشدداش

 كه آن فرد را مورد خطاب  اولين فردي، ساير انبياء الهي، نه تنها رسول خدا،شد

 چون وقتي كه حاكم صالح بشود جامعه .د سلاطين بودند، حكّام بودندقرار دا

. فاسد خواهد شدهعه لامحال وقتي كه حاكم فاسد بشود جام،صالح خواهد شد

 مستقيماً ،پس اولين حركت انبياء و رسل الهي مستقيماً متوجه خود حاكم است

ها نوشتند نامههايي كه پيغمبر براي سلاطين مي نامه.ه خود آن سلطان استمتوج

،هاي فرض كنيد كه تصنّعي نبودها نامه نامه،هاي من درآوردي نبودهمه نامه

 ببينيد ما نامه نوشتيم و ديديد چه :بگويندبه ديگران هايي نبود كه هها نامنامه

 واقعاً رسول خدا به همان نگاه و به همان ديدي كه با ، نه نبود،كردند و چه كردند

م و سلطان ايران  با سلطان ر،كردساير صحابه با آن ديد و با آن نگاه برخورد مي

 با همان كيفيت با آنها ،لكمثال ذو حبشه و اتيوپي و يمن و او سلطان مصر 

آنها را داراي يك ـ توجه كنيد ـ ديد  يعني آنها را يك انسان مي.كردبرخورد مي

 نه اينكه رسول خدا بيايند حساب را .ديدشر مي آنها را ب،ديدميفطرت انساني 

، آن سلطان هم به درك و به جهنّم، اين قرآن و كتاب براي مردم است:جدا كند

فرستيم برايش ميهم  يك نامة فورماليته و يك نامة تصنعّي ،ا بايد به اينها برسيمم

 اينجوري نبوده، بينش ، نخير.گوييم دعوتشان كرديمو بعد هم به ديگران مي

 بين افراد ، الهي بينش توحيدي است بينش اولياء،رسول خدا بينش توحيدي بوده

بسيار  و چه . و موهبت الهي برخوردارند افراد از اين پديدههمة،گذارندفرق نمي

اي كه نوشتند براي در آن نامهـ  االله عليه ةحمرـ جائي كرد رهبر انقلاب كار ب
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يكي از همين رؤساي جمهوري در همين كشورهاي روسيه كه براي دعوت به 

اي است و اي كاش اين مسأله  بسيار كار پسنديده، ايناسلام و دعوت به توحيد

 همة افراد از نقطة نظر ؛ التفات كرديد.كردير افراد هم تحققّ پيدا مينسبت به سا

 پوشش ،اندازدآيد پرده مي همة افراد قابليت دارند منتهي دنيا مي،ديدگاه توحيدي

دهد و آنها را از رسيدن به واقع اندازد، كارهاي افراد براي آنها زينت جلوه ميمي

 وظيفة حاكم اسلامي ؟ها را كنار بزنده وظيفة كيست كه اين پرد.كنددور مي

 افرادي كه در اجتماع .ها را كنار بزندحاكم اسلامي بايد بيايد اين پرده. است

، اينها را بيايد متوجه فطرت كند،ل در كثرات هستندغّگرفتار اهواء نفسيه و تو

يوحيد اينها را متوجه آن حقيقت ت،اينها را متوجه آن مباني پذيرفته شده بكند

 آن حقيقت .وي استبكند كه آن حقيقت توحيد نزولش بر همة افراد علي السِّ

 آن حقيقت توحيد ديگر بالا و پايين ،شناسدرعيت نميو توحيد ديگر سلطان 

. همة افراد يكسانند،شناسدنمي

آيد از طرف رسول خدا به عنوان پناهندگي و مبلّغ و طيار ميهمين جعفر

،كندرود در حبشه با نجاشي سلطان حبشه ملاقات مي مي رسول خداپيامبرِ

گيرد و نه  نه چماقي به دست مي،دارد مطلب را عرضه مي،كندصحبت مي

كند كه او را از رسيدن به حقيقت باز برد و نه امر و نهي ميشمشيري به كار مي

ŸŸ صحبت با او ؛التفات كرديد. بدارد ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù…………………… çç ççµµµµ ss ss9999ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%%≈≈≈≈$$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©99991،$$$$ tt tt6666 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$####…………44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))
2≈≈≈≈ 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ زيبندة ابلاغ رسالت هستيدپيامبري هستيد، بلند شويد شما دو تا زيبندة،

 حالا ، نفستان آماده شده، با ساير افراد ديگر تفاوت داريد،شما دو تا آماده شديد

44، آية)20(ـ سورة طه1

43ـ همان مصدر، آية 2
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 سر اين ، ديگران را هم بردكه تفاوت داريد ديگران را از اين نعمت محروم نكني

 فرعون، بدترين فرد روي زمين، برويد سراغ فرعون! بلند شويد.سفره بنشانيد

………….است çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))…………≈≈≈≈ 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ»سركشي ، سر از دايرة بندگي بيرون آورده»طغيان كرده 

ωωωωθθθθد؟ چه كني.كندمي àà àà)))) ss ssùùùù…………………… çç ççµµµµ ss ss9999ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%%≈≈≈≈$$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©©  منطقي حرف ،درست صحبت كنيد«9999©©

، اگر اين طور نكنيد چه بر سرت خواهم آورد،د بايد و نبايد به كار نبري»بزنيد

 ما دو !. عليكم السلام!. سلام عليكم! جناب فرعون؛نطقيم، ستر د،لينا.نكنيد

 داريد ما هان شما چشم و ابرو داريد ما هم داريم، شما د؛نفر هستيم مانند شما

رت را هم هم داريم، شما قلب داريد ما هم داريم، آن فطرتي كه ما داريم آن فط

، خيلي رفيقانه،ستر د.م مطالب را دو دو تا بررسي كنيخواهيممي،شما داريد

………….حانه و مشفقانه بياييد مطلب را بررسي كنيدخيلي ناصِ ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999…………ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&1≈≈≈≈ 44 44 yy yy´́́́øø øøƒƒƒƒ ss ss††††

…………است خره دار، دار امتحان  بالا،گويد حتماً نمي،شايد تذكرّ پيدا كند ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999…………≈≈≈≈ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ

 مسائل را باهاش ، باهاش حرف بزنيد، اين هم فطرت دارد مانند شما»شايد«

.مطرح كنيد

 چرا ما نبايد برويم با شاه :فرمودندمرحوم آقا در سنة چهل و دو مي

 شما ؟خواهيد بگوئيم شما چه مي، ما بايد برويم حرفمان را بزنيم.صحبت كنيم

،خواهيم به بالاتر از تمدن برسانيممي ما ،خواهيد مملكت را به تمدن برسانيدمي

گوييد بايد مملكت فرض كنيد كه به  شما مي.اي نداريمديگر پس مسأله

 آسيد محمد حسين ،هرانيط ماي آقاي ،تكنولوژي خيلي در سطح معقول برسد

؛گوييم اصلاً مملكت ايران بايد به بالاترين تكنولوژي دنيا دسترسي پيدا كندمي

گوييد همة افراد  شما مي؛ حرفي نداريم،گويد نه ديگر مي؟داريدم حرفي  هباز

44، ذيل آية )20(سورة طهـ 1
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گفت دانم ميحالا نميـ ؟مملكت فرض كنيد كه بايد افراد باسواد و عالم بشوند

حالا ما داريم باصطلاح زبان حال داريم  را اطلاع نداريم، ما اين،گفتيا نمي

طلب العلم من المهد أسلام شعار ا اصلاً:گوييم ما مي،بسيار خوبكنيم ـ مينقل

از كلمات ـ ينصولو بالاطلب العلم ، زگهواره تا گور دانش بجوي،الي اللحد

 و دبروياگر در چين شده بايد «ـ كنند پيغمبر اكرم است اهل تسننّ هم روايت مي

؟ ديگر بالاتر از اين.كندبيت هم اين را ثابت مي مكتب اهل»دتحصيل علم كني

 ما ،فرض بكنيد كه به مسائل اخلاقي در جامعه توجه پيدا بكنيدخواهيد شما مي

 بسيار ،خواهيم اصلاً افراد ايراني به عنوان نمونه در همة دنيا مشخصّ باشندمي

زنيم اين است ما  منتهي حرفي كه ما مي. بنشينيم صحبت بكنيممييآيم،خوب

 شما ،كند در جامعه اخلاقي تحققّ پيدا ببطگوييم تمدن بايد بر اساس ظوامي

 هر كسي آزاد ،بندوباري بايد بيايد بي،گوييد كه ضوابط اخلاقي برداشته بشودمي

قلا را جمع  ع،دهيم همين هم در دايرة قضاوت قرار مي، بسيار خوب،باشد

 اهل ، اهل شخصيت، عاقل، اين مردم افرادي هستند متدين! اي عقلا؛كنيممي

اي كه هزار نگاه  در جامعه،بندوباري وجود دارد بياي كه آيا در جامعه،حيثيت

آميز اي كه افراد به طور زننده و تحريك در جامعه،ناپاك در آن جامعه وجود دارد

شود به  آيا در آن جامعه مي،در آن جامعه حركت دارند و رفت و آمد دارند

 همه ؟شود به آن رشد و تكامل انساني رسيد يا نه مي؟فضائل اخلاقي رسيد

در آييد  بسيار خوب، شما يك ساعت از وقتتان كه مي:گوييم مي. نه:گويندمي

 روي سرتان ، چيزي،ايكوچه، يك ساعت از وقتتان را، بالا غيرتاً يك مقنعه

 وقتي كه . اشكال ندارد،بياندازيد بعد رفتيد در منزل هر چه خواستيد در بياوريد

 در ،آيد در كوچهرد وقتي كه ميشويد همانطوري طوري كه موارد كوچه مي

 به نحوي كه اگر غير از اين باشد ، متعارف، بايد به يك وضعيتي باشد،خيابان
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 همين توقّع را هم ما از شما ،گيردمورد خود عتاب و مورد سرزنش شما قرار مي

 ما ساعت ؛...اي كه فرد در آن جامعه احساس امنيت كند آيا در يك جامعه.داريم

 از مسجد قائم وقتي ، مرحوم آقا جلسات دعاي ابوحمزه ثمالي داشتند،يازده شب

، بين منزل ما تا مسجد قائم هفت دقيقه راه بود، در بين راه،آمديم در منزلكه مي

آمديم تا مسجد  هفت دقيقه از منزل كه بيرون مي. مشروب فروشي بودتايازده

، تو اين خيابانها تماشايي بودآمديم حالا شبها كه مي؛ درست شد.رسيديمقائم مي

 حرف ،آمدند دنبال مي،شدند متعرضّ مي،آمدندآمدند بيرون و ميتازه درمي

 آيا جامعه با اين نحو و با اين .كرديم گاهي اوقات ما آنها را طرد مي،زدندمي

كيفيت درست است يا نه همة افراد به طور عقلايي و به طور منطقي در آن 

برد، قمار عقل انسان را از  مشروب عقل انسان را از بين مي؟ندجامعه زندگي كن

 نه تنها دين انسان را، عقل ،بردبرد، مراكز فساد عقل انسان را از بين ميبين مي

،دهيمآئيم يك كار را انجام مي پس بنابراين ما مي.كندانسان را فاسد مي

،ه بايد جامعة پاك باشد جامع،كنيم مسائل را ما تقسيم مي! آقا جان:گوييممي

 جامعه بايد بستر مناسب براي رشد و تعالي هر فرد ،جامعه بايد جامعة سالم باشد

 در منزل و ،دهيمنجام مي به اين نحوه ا اين جامعه را.داراي شخصيت بايد باشد

 در زمان رسول .كاري دلش خواست كسي كاري نداردهر در داخل هر كسي 

يا در زمان رسول خدا فحشا به طور صرف و به طور  آ؟خدا مگر اين طور نبود

 خلفاي ثلاثه وجود نداشت؟ ، در زمان خلفا.خفاء وجود نداشت؟ وجود داشت

 در زمان ائمه كه ديگر علي كلّ حال خلافت به دست ديگران .وجود داشت

 آن به عهدة خود ،كند كسي از عمل خلاف در خفاء كه جلوگيري نمي.رسيد

 اما رعايت ظاهر حقّ طبيعي و اوليه هر فرد .ستاخودش شخص و بين خداي 

 اين شخص بايد از حقّ خودش بتواند .ست در يك جامعهامتمدن و شهرنشين 
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اش چشممان را توانيم در ميان جامعه حركت كنيم همه ما كه نمي.استفاده كند

مناسب و توانيم در جامعه حركت كنيم و دائماً دچار افكار ناببنديم، ما كه نمي

 همه داراي حقوقي ، اينها فرزندان ما و ساير متعلقّين به ما، افراد ما.متزلزل بشويم

؟ اين حرف حرف بدي است.هستند كه اين حقوق بايد به اين نحو انجام بشود

:فرمودند كه مرحوم آقا مي.ماندجا براي صحبت و اعتراض ببينيد ديگر باقي نمي

ب خود را به طور منطقي و مشفقانه و ناصحانه به ما بايد مكتـ در آن موقع ـ

 ما با تمام رؤسا و سلاطين و رؤساي جمهور دنيا بايد .همة افراد عرضه بداريم

 اگر فطرت . بايد مطلب ارائه بدهيم، بايد حرف داشته باشيم،مكاتبه داشته باشيم

تبه اين مسأله  لعلّ اينكه يك مر،اي بزند و بپذيردآنها لعلّ اينكه يك مرتبه جرقّه

مطلب را اين ا اينكه بياييم و جلوي بفاوتي در اين قضيه است  چه ت.را بگيرد

اين . كنيم و خود را در كناري و ديگران را به كنار ديگر قرار بدهيمببنديم و سد 

 مكتب انبياء الهي بين نجاشي و بين غير نجاشي .مكتب، مكتب انبياء الهي است

، دست پروردة پيغمبر اكرم است؟ جعفر كيست؛آيدر مي لذا جعف.گذاردفرق نمي

، دربار نجاشي بيا برو،آيد در آن جا مي.پسرعموي پيغمبر و دست پرورده اوست

 من با توي نجاشي و با ،اش ظاهر دنياست اينها همه:گويد ميد،به اينها كاري ندار

 به اين ،مستونهايي كه در اين جاست كاري ندارسر به اين ،فطرتت كار دارم

، من با خودت كار دارم،ربفت كه در اينجا انداختي كاري ندارمهاي كذايي زپرده

رود سراغ آن،  مي. من با او كار دارم؟ چيزي هست يا نهوتهنوز از فطرتت در

 هنوز ، هنوز باقيست.رود همان جا را مي،گذاردرود دست روي همان نكته ميمي

 وقتي كه اين مطالب را .زندغ دارد سوسو مي هنوز آن چرا،آن روزنه باقيست

.بيند مسأله حق است مي،كندكند، با خودش فكر ميشنود با خودش تأمل ميمي

ها  آن فرستاده،زندآيد دست به شيطنت ميبيند حق است شيطان مياين جا تا مي
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 شما اينجا نشستيد اينها دارند با تو! آي جناب نجاشي؟گويندآيند چه ميمي

جناب نجاشي اينها به چه حقيّ ـ كنند  جو را شلوغ مي؟بينيدميـ .زنندحرف مي

! ساكت:گويد آن هم كه زرنگ است مي؟كننددارند با سلطان صحبت مي

ÈÈÈÈ!!!!كند آيات سورة مريم را خواندن شروع مي.بگذاريد ادامه بدهد ÿÿ ÿÿèèèè‹‹‹‹γγγγ !! !!2222…………ãã ãã���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ
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؟ پيغمبر گفته، پيغمبر ما اين ه است كه گفت؛دانستچيزهايي است كه كسي نمي

، معنا نداردعبادت كرد، تثليثفقط خداي واحد را بايد :گويد پيغمبر ما مي،است

 واقعيت همين ، بله:بيندكند به فطرتش مي نگاه مي. چه بود،خود او هم عبد بود

،آيد كه با وحدت جور درنميثليث ت؟ شديمثليث تقائل به ما براي چه ،است

بينند دارد  تا مي؛... شما! آقا:كنند آنها هم شروع مي. هي بيشتر،شوداشكال پيدا مي

ك بيايد لَخواهد به جاي شيطان م مي،بينند دارد تغيير تا مي،شود صحنهعوض مي

، به جاي شيطان و كثرات ... مواظب،بيند ديگر آن هم مي،ان نجاشي بنشينددر ج

! آي؛كند اين از آن طرف شروع مي،آيند قلب او را پر كننددارند ملائكه مي

 نسبت به فلان اين را ! آي، شدهف بر عليه شما حر! آي،احترامي به شما شدهبي

ان در اين جا دم از خودشان  ايش! آي، ايشان در اينجا مدعي شدند! آي،گفتند

 حرف دروغ است ! آقا؟ اينها چيه قضيه.... ايشان در اينجا رعايت! آي،زنندمي

، دروغ است بگوييد دروغ است؟كني چرا جو درست مي،بگو دروغ است ديگر

زنند و چرا از ديگران اسم  دم از خودشان مي. راست است،راست است

بيند نجاشي دارد  تا مي.ينها همه حرف آنهاست ا؟ اين حرفها چيه...آورند ونمي

 اينها ، اينها به الهة ما توهين كردند:كندكند شروع ميمسأله برايش تغيير پيدا مي

3 تا 1، آيات )19(ـ سورة مريم1
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 اگر حرف ، حرفشان درست است، كردند كه كردند:گويد مي.مردم را شوراندند

 ببينيد چقدر . اگر مطلب ديگر است بگوييد،اين حرف درست استكه اينست 

باك است و چه قدر صريح است و  چقدر توحيد بي،ك استوحيد واقعاً رت

 نياز به ، نياز به تأويل ندارد، نياز به پنهان كاري ندارد.چقدر رو در بايستي ندارد

 اما در .توجيه ندارد، نياز به اخفاء ندارد، نياز به گول زدن و فريب دادن ندارد

 اين را ، پر است از زد و بست،ز تأويلساير مكاتب پر است از توجيه، پر است ا

 جو درست كردن، اما در مكتب توحيد ، شايعه درست كردن، آن را گرفتن،گرفتن

يد، نپذيردخواهي ميد، بپذيريدخواهي مطلب ما اينست مي! آقا؛اين نيست

 آقا فلان ، آقا مسأله اين است.... بدون هيچ گونه، خيلي راحت.خداحافظ شما

 مگر ،خوردخورد كه برمي برمي.خوردما نوشتيد به فلان كس برميمطلبي را كه ش

 نياز به اين مسائل ، برنخوردش بيايد خودش را درست بكند به؟دروغ است

.ندارد

 وظيفة فرد ، سخنراني داشتندچند،مرحوم آقا آمدند يك كتاب نوشتند

 االله  ما به حضرت آيت: ايشان در آن كتاب گفتند.مسلمان در حكومت اسلامي

 اين ! آقا: يا اينكه بيايند و بگويند. ما به ايشان اين را گفتيم،خميني اين را گفتيم

 اين ديگر ، اين يك حرف ديگريست. اين مطلب خلاف است،مطلب دروغ است

 مطلب را جور ؟ به جاي اين مسأله ما بياييم چكار كنيم.جاي اثبات دارد، جا

 شما ؟ آيت االله خميني حرف زديد شما كه هستيد كه به؛ديگري بررسي كنيم

 مگر در ؟ مگر نگفتند؟كنيداصلاً چكاره هستيد كه داريد خودتان را مطرح مي

 ايشان چكاره هست كه :اي خواندم خود من در يك مجلهّ؟ت پخش نكردندمجلاّ

 بنده خودم در كتابي كه ؟بيايد نسبت به ايشان فرض بكنيد اين مطلب را بگويد

در آن كتاب است كه ايشان ـ برويد نگاه كنيد ـ ش شد از آقاي مطّهري پخ
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 حالا ما بايد به . من در اين نامه به آقاي خميني اين مطلب را گفتم:گويندمي

، يك عالم ديني است،ايشان اعتراض بكنيم كه چرا شما اين حرف را زديد؟ نخير

،كند دارد به يك عالم ديني ديگر مطلبي را مطرح مي،يك دانشمند ديني است

 كتابش ؟شودچطور نسبت به آقاي مطّهري مسأله مطرح نمي. خيلي عادي است

 من به ايشان اين مطلب را تذكرّ دادم اصرار هم كردم و . برويد نگاه كنيد،هست

،مة طهراني اما وقتي كه يك شخصي مثل علاّ. يك مسألة عادي است.چه و چه

 مسائل واقعي و اصيل اسلامي را نويسد و داردآيد كتاب ميشود مياين بلند مي

 اينها ! آقا؛شود قضيه همان قضيه نجاشي مي؟شود قضيهكند چه ميدارد مطرح مي

 شما سلطان هستيد و اينها دارند با شما ،كنندآمدند دارند با شما صحبت مي

 چه كساني اين كارها را ؟ حرف بزنندشمادهيد به  شما اجازه مي،زنندحرف مي

 پايين كه اصلاً  به مراتبي پايينِ،ها همين افرادي كه همين پايين؟دهندانجام مي

 شلوغ كردن و . هيچ وجهة اجتماعي هم نداشته باشند اصلاًفرض كنيد كه شايد

ديگر آن تا چه حد نسبت به است  مشخصّ ؟ اينها چيست...جو درست كردن و

....مسأله

 يك شب شب احياء ،ديممن حتيّ شنيدم يكي از آقايان در مسجد قائم بو

 ايشان . مرحوم آقا در مشهد بودند.بود ما رفته بوديم براي احياء در مسجد قائم

، بله:كنايه و اينها كهبالاي منبر در مسجد قائم به مرحوم آقا اعتراض و اهانت و

 من ، من اين را گفتم،زنندكنند و هي دم از من و من ميها ادعاي عرفان ميبعضي

 ما به ، من گفتم ديگر؟ ما اين را گفتيم، ما گفتيم؟ پس بگويند چه.مآن را گفت

 وقتي كه شما خبر از نيت يك ؛كنيد التفات مي.فلان آقا اين حرف را زديم

همچنين شخصيتي نداريد كه آيا اين نيت بر اساس اتّجاه الهي است يا بر اساس 

ا يك شخصيتي را به چه ملاك شرعي شمـ !جناب آقاي آخوندـ خوديت است 
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ل را بر اين كيفيت حمل حمِدهيد و يكي از اين دو وجه ممورد اتهّام قرار مي

گوييم  اصلاً نمي،گوييم اين جاي دارد احتمال است چرا؟ اصلاً ما مي؟كنيدمي

گوييم احتمال دارد كه در  مي، نه،ايشان اصلاً فقط مقصودشان بيان مسأله است

 تا ،دهيم ما اين احتمال را مي،ردن خود ايشان هم باشداين مطالب منظور مطرح ك

وقتي كه براي ما ثابت نشده است تعيين يكي از دو طرف احتمال آيا شرعاً 

شود  پس معلوم مي؟ب به يك مسألة خلافي كنيمستوانيم يك مؤمني را منتمي

 موضوع به انتفاء سالبه مضافاً به اينكه اصلاً.كنيدشما داريد كار خلاف شرع مي

 اين . يك حرفي به ما زدندايشان هم، ما اين حرف را رفتيم به ايشان زديم.است

.... چيز نيست كه حالا آدم بيايد روي اين مطلب بيايد فرض كنيد كه،به آن در

،دهد شخص اين جور تشخيص مييك، اختلاف سليقه است،اختلافي هست

 آنچه كه . نيستيم ما كه معصوم.دهديك شخص يك جور ديگر تشخيص مي

 البتّه چهاردهمين آن فعلاً .معصوم است فقط چهارده نفر بودند و تمام شد و رفت

 تمام ، اما معصوم امام زمان هست و بس.االله هستةبقياش بر سر ما حضرت سايه

 بالا برويم پايين بياييم جز اينكه . كسي به غير از امام زمان معصوم نيست.شد

 پس .به زحمت بياندازيم هيچ چيزي عايد ما نخواهد شدخود را و ديگران را 

 تمام ، معصوم امام زمان است و بس.بهتر است بياييم خيلي صريحاً اعتراف كنيم

.شد

لذا مسألة مهم بر اساس محوريت . ، محوريت توحيدشود مياين محوريت

 فراموش نكنيد تمام صحبتهاي ما راجع به مباني حكومت اسلامي بر ،توحيد

 يكي از آن آثار و .گرددميـ همان طوري كه عرض شد ـ محوريت توحيد 

ت توحيد اين است كه همچون انبياء و رتبعات محوريل الهي كه نسبت به تمام س

 انسان تمام افراد را با ديد توحيد ،گذارند و اسم بشرافراد كه اسم آدمي بر آنها مي
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به همة افراد به نحو يكسان در نظر نگاه بكند و رسالت تبليغ مباني اسلام را 

 خود . يكي را داخل در دايره قرار بدهد، نه اينكه يكي از دايره بيرون كند،بگيرد

 مقام مقام آمريت باشد، مقام ، ديگران را زير دست ببيند،را برتر از ديگران ببيند

. مسأله، مسألة يكسان بودن است، نخير.مقام ناهويت باشد

 حالا تذكرّش هم ؟لب را خدمتتان عرض كردم يا نهدانم اين مطنمي

 آن ناراحتي چشم و ، مرحوم آقا چشمشان ناراحتي پيدا كرده بود.اشكالي ندارد

،هرانط من در خدمت ايشان آمدم .شان پاره شده بود پردة شبكيه،لمانكُناراحتي دِ

و ايشان را به اتّفاق يكي از دوستان از آن دكتر وقت گرفتيم كه باصطلاح برويم 

 يكي از دوستان پياده ، رسيديم تا دم بيمارستان من ديدم آن شخص.معاينه كند

 مشخصّ بود كه منظور اينست كه زودتر برود و ايشان .شد و رفت در بيمارستان

: تا ايشان پيدا شد ايشان به من فرمودند.را مطّلع بكند و ايشان كمتر صدمه ببينند

التفات ـ يشان بگو اگر بخواهند يك كلمه حرف بزنند به ا فوراً برو!آسيد محسن

اگر بخواهند يك كلمه حرف بزنند كه نوبت مرا از نوبت يك مريضي ـ كنيد مي

گردم الآن برميو روم  من در بيمارستان نمي،كه در اينجا هست به جلو بياندازند

يشان حركت شان پاره شده بود و ا اين در يك وضعيتي بود كه ايشان شبكيه.منزل

.:... گفت؟خواهي چكار بكني مي: گفتملاني من رفتم به ف.بايست بكندهم نمي

! آقا: برگشتم به آقا گفتم. صدايتان در نيايد،خراب است كارليخي!  نه نه:گفتم

 مريضها ؛ در آن جارفتيم.اي نيست هيچ مسألهرماييد،فبمملكت امن و امان است 

 با مرحوم آقا . بسيار آمده بودند، از آن طرف،رف از اين ط،بسيار آمده بودند

 چون همه نسبت به آن ، جايي خالي نبود، يك گوشه هم نشستيم،رفتيم نشستيم

 آنجا ازدحام كرده ، طبيبهاي متعددي بودند،اقي كه طبيب بودطاطاق انتظار و آن ا

 رفتيم  ما.شد آن هم به طور مثلثّ تمام مي، فقط جاي خالي يك گوشه بود،بودند
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 يك ساعت .ديدآمد بيرون ما را هم نميآن گوشه كه اصلاً اگر هم كسي مي

، همان پزشك مذكور، دستيار ايشان. يك ساعت تمام ما نشستيم در آنجا،نشستيم

، قرار بود بيايد؟ يك همچنين شخصي نيامده: نگاه كرد، مشخصّ بود،آمد بيرون

 آمد نگاه .، با دو سه نفر آمدندنفر آمدند يك آقايي با دو ، بله: گفتند كه.دير كرده

هراني ط شما : گفت ـچهرة ايشان مشخصّ بودـ كرد و همين كه نگاه به آقا كرد 

 آنهايي ، صبر كرديم تا اينكه مريضها: من گفتم كه؟ديد آقا چرا نيام: گفت؟هستيد

ادي با  اين آمد بيرون به اتّفاق دكتر سج. آنها به نوبتشان برسند،كه زودتر آمدند

 دكتر سجادي فقط داشت به آقا نگاه ، حالا اين ايستاده بود.همديگر آمدند

 در ؛كنيد التفات مي.كرد همين طور نگاه مي، اصلاً زبانش بند آمده بود،كردمي

توانم اصلاً نميكه  به ديگران شنيدم جعحالي كه من از خود ايشان مطالبي را

 بعد . اين همين طور به آقا مات شده بود.اد راجع به خيلي از افر.دهان باز كنم

، هيچكنيد؟ مي نگاهرا چ؟ استخوب حالتان ! آقا سلام عليكم:ايشان گفتند

 ديگر آمد . بفرماييد: فقط گفت. هيچ حرفي نزد. بفرماييد:سرش را انداخت گفت

شان كار خودش را كرد و ايبالآخره آثار و رفتار و معاينه كرد و اينها و بعد

م به يك همچنين مرَ به ع! فلاني: بعد به من ايشان گفت، گفت.ش را رسيدحساب

 اين .شود اخلاق انبياء اين مي؛كنيد التفات مي.ي تا به حال برخورد نكردملمعا

.شود اخلاق انبياء و در همة موارد بايد اين طور باشدمي

 دو سال پيش، من مشرّف شدم به ، دو سه سال پيش بود،چندي قبل

 موقعي كه وارد كفشداري شدم كه نعلين خودم را .يارت علي بن موسي الرضّاز

 و است خيلي شلوغ ـظاهراً شب جمعه بوده ـ  ديدم كه خيلي شلوغ است ،بدهم

من خودم را  اگر؛ يك مرتبه يك نيتي در من پيدا شد.ما چند مرتبه كنار ايستاديم

و فرض كنيد كه روحاني هستمم هستمارائه بدهم به آن كفشداري كه حالا معم ،
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، گفتمگفتمتا .شايد بگويد كه آقا فرض كنيد كه كفشتان را لطف بفرمائيد و فلان

 شيطان در ؛كنيدالتفات مي ـ  من با اين افرادي كه در اينجا هستند؟ يعني چه:كه

آيد در آنجا  مي، شيطان هست،آيد سراغ آدم، خيال نكنيدهمان حرم مي

:بعد با خودم گفتمـ  متوجه باشيد ،زيارت را بگيرد خرابش كندخواهد اين مي

 هر دوتايتان زائر امام رضا ؟كندبين تو و بين اينها كه منتظر كفشند چه فرقي مي

تر از تو باشد ربش و موقعيتش به امام رضا خيلي نزديك لعل اين كه آن قُ،هستيد

بينند ر آراستة ما را مردم مي فقط ظاه،برو برگرد بي،و قطعاً هم همين طور است

 وقتي ، تو هم يك كناري بايست، صبر كن،و همان طوري كه اينها الآن ايستادند

 كسي كه وارد كفشداري امام : دوم اين كه؛ اين يكي.كفشها را دادند بر طبق نوبت

 كفشداري بايستد يا برود  حالا چه درِ،شود وارد حرم امام رضا مي،شودرضا مي

بن كسي كه قصد زيارت علي. اين مهم است.به ضريح بچسباندخودش را 

كند ديگر زائر  ازمنزلش حركت مي.الرضّا را كرده است ديگر زائر استموسي

خواهيم برويم خودمان را به حرم  ما مي. در كفشداري كه هست زائر است،است

كفشداري . اين خلاف است.كنيم كفشداري را جداي از آن جا فرض مي،برسانيم

.كند آن يكي است تفاوت نمي،امام رضا با حرم امام رضا كه همان ضريح است

،نويسند به همان مقدار در حسابت مي،كه ايستادي منتظر كفشداريبه آن مقداري

 اين مسائل، مسائل خيلي دقيقي .كند و شايد بيشتر هم بنويسندهيچ فرق نمي

.است

شود و طبعاً رفقا هم خيلي خسته شدند  ميديگر عرض كنم كه فرصت دارد تمام

شاءاالله كه اميدواريم خداوند اين مباني و اين حقايق را در ما تحقيق كند و در ما بوجود و ان

ورد و از آن آثار و بركات توحيد محض كه فقط و فقط در انحصار معصومين ابي

.دالسلام است و اولياء خاصة خود ما را هم پر نصيب بفرمايعليهم
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